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کــه بــه  گرفتیــم، خیلی‌هــا بــه مــن طعنــه زدنــد 
خاطــر پــول و ثــروت بــا حســام ازدواج می‌کنــم، 
حتــی خانــواده خــودم هــم مخالــف ایــن ازدواج 
بودنــد و مــرا شــکارچی ثــروت می‌نامیدنــد. دیگــر 
کــه بمانــد چقــدر بــه مــن طعنــه  خانــواده حســام 
زدنــد و مــرا تحقیــر کردنــد. بــا ایــن حــال مــن همــه 
همیشــه  حســام  چــون  کــردم،  تحمــل  را  اینهــا 
ایســتاد.  آنهــا  و جلــوی همــه  بــود  مــن  حامــی 
کردیــم، حتــی یــک  بــه هــر ســختی بــود، ازدواج 
کســی تصــور نکنــد  کــه  گرفتیــم  عروســی ســاده 
مــن عاشــق تجمــات هســتم. ولــی وقتــی زندگــی 
بدبختی‌هایــم  آغــاز  شــد،  شــروع  مشــترک‌مان 
بــود. حســام کم‌کــم شــبیه به اطرافیانش شــد. هر 
بــار می‌خواســتم از او پــول بگیــرم، بهانــه مــی‌آورد 
بــود  کافــی  می‌کــرد.  تحقیــر  مــرا  نهایــت  در  و 
یک‌بــار بــه خریــد بــروم، شــوهرم شــروع می‌کــرد 
کــه از پــول و  بــه غــر زدن و مرتــب می‌گفــت، تــو 

ثــروت خوشــت نمی‌آمــد، حــالا مرتــب داری پــول 
خــرج می‌کنــی. حســام در ایــن دو ســال فقــط 
کنایــه زد. حتــی یــک کلاس هــم  بــه مــن طعنــه و 
ولخرجــی  چــون  کنــم،  ثبت‌نــام  نمی‌توانســتم 
محســوب می‌شــد و مــن تبدیــل می‌شــدم بــه 
گفتــم  کــردم،  یــک زن زیاده‌خــواه‌؛ اوایــل صبــر 
شــاید حســام تحــت تأثیــر اطرافیانــش قــرار گرفته 
گــوش مــی‌دادم  اســت، حتــی بــه حرف‌هایــش 
کــه  صورتــی  در  می‌کــردم؛  خــرج  پــول  کمتــر  و 
فقــط  او  نبــود.  خسیســی  مــرد  اصــا  حســام 
ــه  گرفت ــرار  ــش ق ــای اطرافیان ــر حرف‌ه ــت تأثی تح
بــود و بــه مــن شــک داشــت. احســاس می‌کــرد 
مــن بیشــتر از خــودش، عاشــق پــول و ثروتــش 
هســتم. بــرای همیــن جــرات نداشــتم پــول خــرج 
کنــم. دیگــر طاقتــم را از دســت دادم و تصمیــم 
گرفتــم بــرای همیشــه از ایــن مــرد جــدا شــوم.  
گفــت:  در ادامــه شــوهر ایــن زن نیــز بــه قاضــی 

آقــای قاضــی مــن تحــت تأثیــر اطرافیانــم نبــودم. 
رزیتــا واقعــا عاشــق پــول خرج‌کــردن بــود. پیــش 
کــردم،  دعــوا  همــه  بــا  او  خاطــر  بــه  ازدواج،  از 
دوســت  پــول  او  فهمیــدم  ازدواج‌  از  بعــد  ولــی 
بعــد  درســت  اســت.  ولخرجــی  عاشــق  و  دارد 
می‌خواســت  مشــترک‌مان،  زندگــی  شــروع  از 
کنــد. مرتــب بــه خریــد  مثــل پولدارهــا زندگــی 
گران‌قیمــت می‌خریــد.  می‌رفــت و لباس‌هــای 
کلاس‌هــای غیرضــروری ثبت‌نــام می‌کــرد، چــون 
ایــن رفتارهایــش باعــث  بــود.  بــرای پولدارهــا 
شــد احســاس کنــم حــرف دیگــران درســت بوده 
کــرده‌ام؛  و مــن بــا یــک زن پــول دوســت ازدواج 
کــه مــن بــه خاطــر او در مقابــل همــه  درصورتــی 
خاطــر  بــه  نشــد  حاضــر  رزیتــا  امــا  ایســتادم، 
کنــد. دیگــر نمی‌خواهــم در  کمــی تغییــر  مــن 
کنــم. در پایــان  کنــار ایــن زن خودخــواه زندگــی 
کــرد ایــن زوج را از جدایــی  نیــز قاضــی ســعی 
کنــد، ولــی وقتــی اصــرار آنهــا را دیــد،  منصــرف 
رســیدگی بــه ایــن پرونــده را بــه جلســه آینــده 
یــک  بــا  خواســت  زوج  ایــن  از  و  کــرد  موکــول 

کننــد.  مشــاوره خانــواده مشــورت 

زن جــوان وقتــی بــا مــرد  مهدی یکه‌سادات

ازدواج تپش ثروتمنــد 
کــه ایــن  می‌کــرد هرگــز تصــورش را هــم نمی‌کــرد 
ثــروت برایــش دردســر شــود و در نهایــت بــه پایــان 
زندگــی مشــترکش بینجامــد. او تمــام طعنه‌هــای 
اطرافیانــش را تحمــل کــرد، امــا وقتــی شــوهرش بــه 
کنــد و  او ســرکوفت زد، دیگــر نتوانســت تحمــل 
گرفــت بــرای همیشــه بــه زندگــی رویایــی  تصمیــم 

خود پایان دهد. 
 ایــن زن هفتــه گذشــته وقتــی در مقابــل قاضــی 
ماجــرای  دربــاره  گرفــت،  قــرار  خانــواده  دادگاه 
حســام  بــا  پیــش  ســال  دو  گفــت:  زندگــی‌‌اش 
یــک  و  بــود  ثروتمنــد  مــردی  او   شــدم.  آشــنا 
شــرکت ساختمان‌ســازی داشــت و خانــواده‌‌اش 
هــم بســیار پولــدار بودنــد. ولــی مــا وضــع مالــی 
بــا ایــن حــال مــن و حســام  خوبــی نداشــتیم. 
بــه ازدواج  عاشــق هــم شــدیم. وقتــی تصمیــم 
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